
فرمان 8 ماده‌ای اوج قانونگرایی امام )ره( 
آیت‌الله موسوی تبریزی از جایگاه قانون در اندیشه امام)ره( می گوید

قانونگرایی یکی از ابعاد زندگی فقهی و سیاسی 
ــه آن از  ــ ــــت؛ بعدی که دامن ــــرت امام )ره( اس حض
ــــری  ــات مادی و بش ــ ــه موضوع ــ ــائل معنوی ب ــ مس
ــه عنوان یک  ــ ــذار انقلاب ب ــ ــد. اینکه بنیانگ ــ می‌رس
ــفه‌ای الهی در  ــ ــه فلس ــ ــه مجهز ب ــ ــه مجتهد ک ــ فقی
ــــت چطور بین این ویژگی  ــــت خود اس تجربه زیس
ــداری ارتباط  ــ ــا موضوعات مادی و عرفی حکومت ــ ب
برقرار می‌کند سؤالی است که آن را با آیت‌الله سید 
ــــوی تبریزی در میان گذاشتیم. او که  ــین موس ــ حس
خود به عنوان دادستان کل انقلاب در دوران رهبری 
ــــت که  حضرت امام )ره( خدمت کرده معتقد اس
وجوه مادی و عرفی قانونگرایی در عمل و اندیشه 
امام درست در ادامه دیدگاه فقهی و فلسفی ایشان 
می‌باشد که به نتایج مترقی چون فرمان 8 ماده‌ای 

منتهی می‌شود.
ëë در اندیشه سیاسی حضرت امام، ایشان قانونگذار

حقیقی را خداوند می‌دانستند. با این تفسیر ایشان 
ــری پیوند برقرار  ــ چگونه بین قانونگذاری الهی و بش

کرده بودند؟
این مربوط می‌شود به برآیند فلسفه اعتقادی 
ــفه سیاسی ایشان، یعنی  ــ حضرت امام )ره( با فلس
ــــی حضرت امام )ره(. فلسفه اعتقادی  فقه سیاس
ایشان بر مبنای باورهای اصولی دینی که مورد قبول 
همه مسلمانان است این بود که هر چه هست از آن 
خداست و غیر از خدا هیچکس نه کسی هست و نه 
چیزی دارد. تمام امکانات، سلطه و زمین و آسمان 
در اختیار و به اختیار خداوند است. در ادامه همین 
ــــت که خداوند در روی زمین  ــفه اعتقادی اس ــ فلس
ــار قرار داده  ــ ــــی را آفریده و برای آنها اختی مخلوقات
است در محدوده های خاصی در این نعمت‌های 
ــا فی الارض  ــ ــــرف کنند. »خلقکم م خدادادی تص
جمیعا« این آیه شریفه است که می‌گوید خداوند 
ــــط  ــــت را قابل تصرف توس همه آنچه در زمین اس
ــان می‌داند و در برخی از آیات دیگر به »ما فی  ــ انس
السماوات« یعنی آنچه در آسمان‌ها هست  اشاره 
ــــن می‌فرماید که  ــوره الرحم ــ ــود. حتی در س ــ می‌ش
ــــمان‌ها تصرف کنید، اما نمی‌توانید  بروید و در آس
»الا به سلطانا«؛ یعنی باید قدرت علمی و عملی 
ــــرف در  ــــن و تص ــــن راه رفت ــید. بنابرای ــ ــته باش ــ داش
آسمان‌ها را هم برای انسان باز کرده‌اند و شرط آن 
ــیدن به توانایی این تصرف توسط خود انسان  ــ رس
ــــت. آنچه در فقه حضرت امام )ره( وجود دارد،  اس
بیشتر به عقیده فلسفی ایشان مربوط می‌شود که 
ــــت. بر  برپایه علوم و بینش قرآنی و لطف الهی اس
ــامل همه موجودات و از  ــ این اساس لطف الهی ش
ــان‌ها می‌شود، مگر اینکه کسی خودش  ــ جمله انس
قصور و کوتاهی داشته باشد. به عبارتی هر کس به 
ــدازه امکانات عقلی و ایمانی می‌تواند جلو برود  ــ ان
و پیشرفت کند. روی دیگر این مهم جایی است که 
انسان به جایی می‌رسد که از حیوانات هم پست‌تر 
ــــی دارند به  ــود. حضرت امیر )ع( هم حدیث ــ می‌ش
همین مضمون که اگر عقل انسان بر شهوت انسان 
چیره شود، از ملائکه هم بالاتر می‌رود اما اگر شهوت 
انسان و هوای نفس او مقدم بر عقلانیتش شود، از 
چهارپایان هم کمتر می‌شود. این مفهوم بارها در 
ــــخنان بزرگان و فقهای ما  احادیث ائمه اطهار و س
ــــت. بنابراین ما اولاً باید در برابر  هم تکرار شده اس
ــــی  ــر تعظیم فرود بیاوریم که بخش ــ قانون الهی س
ــان‌ها، حیوانات و طبیعت است.  ــ از آن حقوق انس
ــــده خودمان  ــه با مدیریت هم برعه ــ ثانیاً در رابط
ــــم از نعمت‌های  ــــت که مدیریت کنیم و بتوانی اس
پروردگار سود ببریم. یعنی بر اساس همان دیدگاه 
ــود  ــ فقهی حضرت امام )ره(، برنامه‌ریزی برای س
ــــی در اختیار  ــای اله ــ ــتفاده از نعمت‌ه ــ ــردن و اس ــ ب
ــــت. حضرت امام )ره( بر  ــان و جوامع اس ــ خود انس
ــــاس می‌فرمودند که ولایت باید ولایت  همین اس
ــــت خود را از خدا  ــتور و قانون زیس ــ الهی باشد، دس
بگیریم و ثانیاً در مدیریت این ولایت فردی فقیه، 
متدین و با بینش الهی باید بالای سر جامعه باشد 
که عده‌ای متعرض حقوق عده دیگری نشوند. بر 

همین اساس امام )ره( در فرانسه و بعداً در تهران 
ــر حکومت و تعیین  ــ ــتند که تغیی ــ مدام تأکید داش
ــان باید  ــ ــــت و خودش حکومت آینده حق مردم اس
ــــن پیش‌نویس قانون  ــــم بگیرند. لذا در اولی تصمی
ــــی که توسط مرحوم حبیبی و دوستان ایشان  اساس
تهیه شده بود، بحث ولایت فقیه نبود اما امام )ره( 
دستور داده بودند که همان را به رأی مردم بگذارند 
ــا خب در نهایت به  ــ ــان را بدهند. ام ــ و مردم نظرش
درخواست مهندس بازرگان، امام قبول کردند که 
مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود و فرآیند 
ــرگان هم  ــ ــان مجلس خب ــ ــود. هم ــ دیگری طی ش
البته نمایندگان مردم بودند. بنابراین قانونگرایی 
حضرت امام )ره( و نگاه ایشان به قوانین بشری هم 
ــــت که  ــه الهی و فقهی دارد و آن جایی اس ــ یک ریش
انسان اختیاردار سرنوشت خویش تعیین می‌شود و 
باید برای استفاده از این اختیار در ابعاد اجتماعی و 
عمومی، یک توافق و چارچوبی وجود داشته باشد و 

آن می‌شود قانون.
ëë نگاه حضرت امام به قانون از کجا نشأت می‌گیرد؟

یعنی نگاه ایشان صرفاً یک بحث اجرایی برای اداره 
ــه دینی ایشان هم قانون به  ــ کشور یا اساساً در اندیش

عنوان یک امر بشری دارای جایگاه است؟
ــان‌ها  ــ ــرگرایی، یعنی انس ــ قانونگرایی یعنی بش
ــان دیدن و صاحب حق دیدن. قانونگرایی  ــ را یکس
ــــت در جامعه از  ــرای عملی عدال ــ یعنی زمینه اج
ــــی‌ترین مبانی حکومت دینی است. ما وقتی  اساس
ــه را صاحب حق می‌بینیم، پس همه را دارای  ــ هم
ــای الهی  ــ ــتفاده از نعمت‌ه ــ ــرای اس ــ ــــت ب صلاحی
ــتفاده نیاز به مدیریت دارد. این  ــ می‌دانیم و این اس
مدیریت هم انجام نمی‌شود مگر اینکه همه مردم 
نظارت کنند و دخالت داشته باشند. لذا اینجاست 
که قواعد انسانی و بشری پایش به حکومت اسلامی 
ــــش می‌آید. یعنی  ــود و بحث اکثریت پی ــ باز می‌ش
اکثریت است که مسیر اداره کشور را تعیین می‌کند 
ــــت را به  ــوان حقوق اقلی ــ ــــن بین هم نمی‌ت و در ای
صرف اینکه آنها در اقلیت قرار گرفته‌اند و اکثریت 
ــتند، ضایع کند. بنابراین اداره یک جامعه در  ــ نیس
چارچوب‌های اسلامی و بر اساس ضوابط دینی هم 
ــــط انسان‌ها انجام شود  که اتفاق می‌افتد باید توس
ــــری است. برخی‌ها با یک  و این نیازمند قوانین بش
نگاه افراطی اینها را در تضاد با هم می‌دانند و وقتی 
بحث حکومت دینی می‌آید طوری تعبیر می‌کنند 
که اختیارات و انتخاب‌های انسانی دیگر نباید در آن 
ــد در حالیکه در اندیشه امام )ره(  ــ جایی داشته باش
ــود مگر اینکه در آن  ــ حکومت دینی محقق نمی‌ش
نقش اختیار مردم و جامعه هم لحاظ شود. چون 

اساساً خود دین است که این اختیار را داده.
ëë شما شخصاً سال‌ها در مناصب حقوقی و قضایی

بودید. وجوه عینی و عملی رفتار امام )ره( در زمینه 
ــد؟ برای  ــ قانونگرایی به نظرتان کجاها متبلور می‌ش

این قانونگرایی مصادیقی دارید؟
این بیشتر در حقوق مردم متبلور می‌شد. امام 
همیشه بر حقوق و احترام و حیثیت مردم سفارش 
ــرد. اوج مصادیق این قانونگرایی عقل محور  ــ می‌ک
ــود در فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام  ــ را می‌ش
)ره( در سال 62  دید که مانند وجوه شخصیت خود 
ــده. این فرمان  ــ ــناخته باقی مان ــ امام، مهجور و ناش
ــــت حقوق، حیثیت، ناموس و مال مردم را  قرار اس
ــته  ــ محافظت کند و در آن مردم را به دو یا چند دس
تقسیم نکرده و همه را مساوی دیده است. مهم‌تر 
ــــده؟ در اوج  اینکه این فرمان در چه زمانی صادر ش
ــور  ــ ــــی و تعدی صدام به کش ــــگ تحمیل دوران جن
ــرایط  ــ ــای منافقین در ایران. در این ش ــ و اوج تروره
حتی خیلی از کشورهای غربی و مترقی هم اصول 
ــرایط  ــ ــــک و مردم مدار خود را به دلیل ش دموکراتی
اضطراری جنگ تعطیل می‌کنند. اما امام )ره( در 
ــرایط نمی‌گویند که این مسائل اولویت ندارد  ــ ان ش
ــــت و  ــــت و جنگ اس ــــت اصلی ما امنیت اس و اولوی
مقابله با دشمن و بعد از آن باید سراغ حقوق مردم 
ــاً در اوج آن درگیری‌ها حضرت امام  ــ ــــم. اتفاق بروی
)ره( می‌آید و فرمانی آنچنان مترقی و پیشرو برای 
ــه هیچ فرقی  ــ ــــوق ملت صادر می‌کند ک حفظ حق
ــرایط که  ــ ــردم نمی‌گذارد. در آن ش ــ بین تک تک م

تروریست‌های منافق و جاسوسان و ضد انقلاب در 
همه جای کشور بودند امام دستوری می‌دهند مبنی 
بر ممنوعیت توقیف یا احضار بدون حکم قضایی. 
ــان بر ممنوعیت  ــ ــد دیگری در همین فرم ــ یا در بن
ــه، محل کار،  ــ ــــخصی افراد )خان ــه حریم ش ــ ورود ب
ــد دارند. یا ممنوعیت  ــ ــــن و...(  بدون اجازه تأکی تلف
دخل و تصرف یا مصادره اموال مردم بدون حکم 
حاکم شرع در این فرمان آمده است. این خودش 
ــــت که اهمیت قانونگرایی از  بزرگترین مصداق اس
ــــت را برای  ــان می‌دهد که عدال ــ ــدگاه امام را نش ــ دی
ــد و نمی‌گوید آنکه  ــ ــردم جامعه می‌خواه ــ تمام م
ــــری دارد.  ــه ضدانقلاب، برت ــ ــــت بر آنک انقلابی اس
ــردم را با  ــ ــوق و آزادی م ــ ــر اینکه قانون و حق ــ مهمت
ــد. من واقعاً  ــ ــــت، قربانی نکردن توجیه حفظ امنی
ــتم همین امروز بعد از 35 سال هنوز  ــ متأسف هس
ــــت ماده‌ای مورد توجه قرار  این فرمان مترقی هش
ــرد که اگر می‌گرفت، الان ما در خیلی جاها  ــ نمی‌گی
ــتیم. مثلاً در جایی از همین  ــ وضعیت بهتری داش
ــــی به طور اتفاقی در خانه  فرمان هست که اگر کس
ــائل  ــ ــا و مس ــ فردی مواد مخدر یا آلات قمار و فحش
انحرافی هست، حق ندارد آن را پیش دیگران افشا 

کند چون این خودش اشاعه فحشا می‌شود. خب 
همین یک نمونه بسیار متعالی از برقراری ارتباط 
بین فقه اسلام و دستورات مذهبی با حقوق بشری 
ــترین  ــ ــــت که امام با بیش ــه معنای امروزی آن اس ــ ب

ظرافت و کیفیت آن را انجام می‌داد.
ëë ــما از فرمان هشت ماده‌ای ــ با این توصیفی که ش

ــور مترقی دارید  ــ ــوان یک منش ــ حضرت امام به عن
ــور در آن زمان یک  ــ ــؤال پیش می‌اید که چط ــ این س
ــالخورده مانند ایشان می‌تواند به  ــ مجتهد سنتی س
چنین مبانی برسد؟ در آن سال‌ها حضرت امام )ره( 
خودشان پیرترین فرد در حاکمیت بودند اما نگاهی 
ــتند که جوان‌ترها که علی الاصول باید به روزتر  ــ داش
ــن چگونه قابل توضیح  ــ ــتند. ای ــ می بودند هم نداش

است؟
اتفاقاً اینها بخوبی با هم جمع می‌شوند. ریشه 
ــتن علم و آگاهی و دیانت اصیل است.  ــ آن در داش
یعنی این نتیجه دینداری آگاهانه است که حضرت 
ــد. در همین  ــ ــلح بودن ــ ــام )ره( در اوج به آن مس ــ ام
چارچوب دینداری آگاهانه است که بزرگترین گناه 
ــــت.  ــــردن حق مردم اس ــــام ضایع ک ــدگاه اس ــ از دی
ــه از ظواهر و  ــ ــــت ک ــــل اس ــه و اصی ــ ــداری آگاهان ــ دین
ــائل می‌رود و مناسباتی  ــ ــته رایج به عمق مس ــ پوس
ــام )ره( اول و قبل از  ــ ــــی را محقق می‌کند. ام متعال
ــده بود. هیچ کس در  ــ حکومت، خودش ساخته ش
ــه‌ای از غیبت،  ــ ــان نمون ــ طول عمر امام )ره( از ایش
کینه‌توزی، بدخواهی، بدبینی و مثال اینها را ندیده 
ــتر از تذکر  ــ ــــت که ایشان بیش ــــت. خیلی نقل اس اس
دادن بابت موضوعاتی مثل نماز و روزه و امثالهم، 

ــانی  ــ ــــی در روابط انس ــاره خصلت‌های متعال ــ درب
ــــی و اینها به  ــتگویی، خیرخواه ــ مثل صداقت، راس
اطرافیان تذکر می‌دادند. یا ایشان فرد خود پسند و 
ــا دیده بودم که وقتی از  ــ خودخواهی نبود. من باره
ــان با دست‌شان اشاره  ــ ایشان تعریف می‌کنند ایش
ــــن حرف‌ها را. مثلاً آیت‌الله  می‌کردند که نگویید ای
مشکینی در زمانی که خبرگان اول رهبری تشکیل 
ــــف کرد و  ــان تعری ــ ــود، خدمت امام از ایش ــ ــده ب ــ ش
ــدند. در مجلس اول  ــ حضرت امام )ره( ناراحت ش
ــــن حجازی با  ــودم آقای فخرالدی ــ ــودم هم ب ــ که خ
عباراتی از امام تعریف و تمجید کردند و باز ایشان 
ــــدند و فرمودند بعد از این اینطور از من  ناراحت ش
تعریف نکنید. امام اول آگاهانه راه ساخته شدن را 
در پیش گرفت یعنی اول آگاه شده بود، بعد فقیه 
ــده بود و بعد رهبر شد، آن  ــ شده بود، بعد مبارز ش
ــه‌ای  ــ ــــاس رأی مردم. من خودم در جلس هم بر اس
ــازمان  ــ ــــی در رابطه با س ــــت‌الله جنت ــه آی ــ ــودم ک ــ ب
ــــت. فکر  ــه رئیس آن بود، هزینه خواس ــ تبلیغات ک
ــال 61 بود، حضرت امام )ره( فرمودند من  ــ کنم س
موافق نیستم و نمی‌دهم. آقای جنتی گفتند چرا؟ 
ــما برای عکس  ــ حضرت امام )ره( جواب دادند ش

ــتید اما من  ــ من 80 هزار تومان از دولت پول خواس
ــــی یک تومان  ــتم برای عکس من حت ــ حاضر نیس
هزینه شود چون خلاف شرع است. این را در جلسه 
شورای عالی تبلیغات که من یکی از اعضای جلسه 
بودم، فرمودند و من خودم شنیدم و بدون واسطه 
نقل می‌کنم. من همیشه حسرت می‌خورم که چرا 
ــتیم از برکات  ــ ــور و در انقلاب نتوانس ــ ــا در این کش ــ م
وجود حضرت امام )ره( بیشتر استفاده کنیم و عمر 

مبارک ایشان بیشتر از این کفاف نداد.
ëë یعنی فکر می‌کنید اگر حضرت امام )ره( سال‌های

ــه کارهایی در  ــ ــتری در قید حیات می‌بودند، چ ــ بیش
زمینه‌ای که بحث شد می‌کردند و یا اینکه اساساً چه 

آرزوها و امیدهایی در این خصوص داشتند؟
ــــزی از خودم  ــــن یک خاطره بگویم که باز چی م
نگفته باشم. یک بار در جلسه شورای عالی قضایی 
ــوی اردبیلی بود که آیت الله  ــ در دوره آیت‌الله موس
ــــن، آیت‌الله مقتدایی  جوادی آملی، آیت‌الله مؤم
ــتیم و خدمت حضرت امام )ره(  ــ و من حضور داش
بودیم. آن موقع آقای مقتدایی دادستان کل کشور 
بودند و خدمت امام عرض کردند که الحمدلله ما 
در قوه قضائیه پیشرفت‌های خوبی کردیم و مسائل 
ــود و گزارش  ــ ــــرعی و حقوق مردم رعایت می‌ش ش
ــــما 20 سال  می‌داد. امام )ره( فرمودند که نه، اگر ش
دیگر هم آن چیزی که لازم است را در قوه قضائیه 
ــویم. نگویید  ــ ــــحال می‌ش ــید، ما خوش ــ ــه آن برس ــ ب
رسیده‌ایم چون نرسیده‌ایم و باید همچنان تلاش 
کنیم که برسیم به جایی که آرزوی ماست که در قوه 

قضائیه همه از حق دفاع کنند.

ëë با توجه به ایـــن بحث‌ها اتفاقـــاً یکی از
نقدهایی که الان مطرح است اینکه مجمع 
تشـــخیص مصلحـــت نظـــام آن‌گونه که 

انتظار می‌رود، بن‌بست‌شکنی نمی‌کند.
همان طـــور که ذکر شـــد، این مکانیزم 
مصلحت اندیشـــی که در درون شریعت 
و در فقه شـــیعه و اندیشـــه امـــام خمینی 
تعبیه شده است نشان می‌دهد که از نظر 
نظری بن‌بستی نیســـت. اتفاقاً با این ساز 
و کارهـــا در شـــریعت و فقه شـــیعه، حوزه 
اندیشـــه بسیار منعطف اســـت و می‌تواند 
بســـتر لازم را بـــرای پیشـــبرد امور کشـــور و 
حکومـــت و برنامه توســـعه کشـــور فراهم 
کند. امـــا در عرصه عمـــل می‌تواند ایراد و 
اشـــکالاتی وجود داشته باشـــد؛ مثلًا اینکه 
ما چگونه می‌توانیم ساز و کارهای موجود 
را اصلاح یا تقویت کنیم؟ چقدر در ســـاز و 
کارهـــای موجود واقعاً نخبـــگان اصلی در 
مجمع تشـــخیص مصلحت جمع شدند 
یا چقدر بحث‌های مطرح شده در مجمع 
مبتنی بر نظرات کارشناسی دقیق است یا 
چقدر با بدنه جامعـــه ارتباط دارد؟ این‌ها 
بحث‌هایی است که جای کار دارد. هرچقدر 
نیروهایی که در آنجا هستند از توان علمی 
و تخصصـــی بالاتـــری برخوردار باشـــند و 
ســـاز و کار انتخاب افراد مناســـب‌تر باشد، 
طبیعی است که مجمع می‌تواند بهتر کار 
کنـــد. اتفاقاً رهبری هم در جلســـه دیدار با 
دانشجویان، تأکید کردند که با وجود قابل 
قبول بودن کلیت ســـاختار، بخش‌هایی را 
هم می‌توان اصلاح کرد که تأکیدی بر نیاز 
به اندیشه ورزی بیشـــتر برای بهبود ساز و 
کارهای موجود می‌باشـــد. امام نامه‌ای به 
شـــورای نگهبان دارد با ایـــن مضمون که 
شورای نگهبان کاری نکند که نظام نتواند 
مشکلات خود را حل کند و ما متهم شویم 
به ضدیت با تمدن جدید یا متهم شـــویم 
به اینکه ما خواســـتار این هستیم که مردم 
بروند در غارهـــا زندگی کنند. بنابراین این 
یک ملاک اســـت، به این معنی که یکی از 
چیزهایی که در اندیشه امام هست، بحث 
کارآمدی است. یعنی امام معتقد است که 
یکی از شاخص‌های اندیشه، کارآمد بودن 
آن اســـت، یعنی اینکه چقـــدر می‌توانیم 
در عرصه عمل و بیرون مشـــکلات را حل 
کنیم، بنابراین ما بایـــد به این توجه کنیم 
که اگر ساختار یا مجموعه‌ای یا بروز بیرونی 
آن نمی‌تواند مشـــکلات را حل کند، حتماً 
ایرادهایی دارد که می‌تواند قابل رفع باشد. 
به نظر می‌رســـد ما از نظر نظری مشـــکل 
خاصی نداریم، بحث بیشتر مکانیزم‌های 

اجرایی است.
ëë با این حال سیســـتم تصمیم‌ســـازی در

جمهوری اســـامی به نظر می‌رســـد درگیر 
نوعی بوروکراســـی و موازی کاری یا تداخل 
وظایف نهادهاســـت کـــه آن را از چابکی 
دور می‌ســـازد و چه بســـا کارآمـــدی مورد 
انتظار را هم نداشـــته باشـــد. مثلاً لایحه یا 
طرحی در مجلس مطرح می‌شود، شورای 
نگهبان بایـــد درباره آن نظـــر بدهد بعد در 
شرایطی به مجمع ارســـال می‌شود و حالا 
یک نهـــاد جدیدی به عنـــوان هیأت عالی 
نظـــارت مجمع هم بر آنها افزوده شـــده که 
کار تصمیم‌سازی یا قانونگذاری را طولانی 

کرده است.
بعـــد از انقلاب بـــه خاطـــر نگرانی که 
قـــدرت  تمرکـــز  و  اســـتبداد  بازگشـــت  از 
داشـــتیم، انقلابیـــون ســـاختار حقوقی را 
به گونـــه‌ای چیدنـــد که دیکتاتوری رشـــد 
نکنـــد، به همیـــن دلیل قـــدرت را پخش 
کردند و به همین دلیل در ســـاختار کشور 
قدرت خیلی مرکز مشـــخصی نداشـــت. 
این پراکندگی قـــدرت اگرچه مزایایی هم 
دارد امـــا در عرصه کارآمدی منجر به این 
می‌شـــود که تصمیمات با کنـــدی انجام 
شـــود، اجماع با سختی حاصل آید و یا به 
تعبیر شما تصمیم‌سازی طولانی شود. به 
نظر می‌رسد اصلاح این وضعیت یکی از 

مهم‌ترین اولویت‌ها باشد.
ëë بنابرایـــن شـــما معتقدیـــد اگر قـــرار بر

اصلاحـــی در قانـــون اساســـی باشـــد، در 
ادامه تمرکزگرایی ســـال 68 دوباره نهادها 

متمرکزتر شوند؟
کارآمـــدی مؤلفه‌های مختلفـــی دارد، 
بخشـــی عوامـــل ارادی دخیل هســـتند و 
بخش دیگـــر عوامل ســـاختاری و تعامل 
ایـــن دو کارآمـــدی را تقویـــت می‌کننـــد. 
واقعاً الان ضعف‌ها و مشـــکلاتی در حوزه 
عوامـــل ارادی و کارگزاری خودمان داریم. 
بخش عمـــده‌ای از کارگزاران مـــا توانایی 
لازم را ندارند. گردش نخبگان در ســـطوح 
مدیریتی مناســـب نیســـت. هر دولتی که 
می‌آیـــد، معمـــولاً حلقـــه بســـته‌ای را در 
مدیریت کشـــور قرار می‌دهد و از ظرفیت 
نخبگان کشور استفاده نمی‌کند. ما مبتنی 
بر نظام حزبی و شایسته محوری حرکت 
نمی‌کنیـــم و عمدتاً مناســـبات مبتنی بر 
نســـب، فامیـــل، قـــوم و خویـــش و حلقه 
دوستان تعریف می‌شـــود و بخشی از وزرا 
و مســـئولان بالایی کشـــور از اول انقلاب تا 
الان هنـــوز در مناصب مختلـــف جابه‌جا 
می‌شـــوند البتـــه حفـــظ افـــراد باتجربـــه 
می‌تواند مفید باشـــد اما به هرحال توجه 

کمتـــر بـــه شایسته‌ســـالاری نقطه ضعف 
ماســـت و لازم اســـت کانال ارتقـــا یا کانال 
گـــردش نخبـــگان شـــفاف‌تر و مبتنـــی بر 
استفاده از ظرفیت حجم عظیم نیروهای 
توانمنـــد و جدیـــدی باشـــد کـــه طی چند 
دهه گذشـــته تربیت شـــده و از شایستگی 
لازم برخوردارنـــد. همچنین باید ظرفیت 
حزبی کشـــور تقویت شود و جامعه مدنی 
تأثیرگذار باشـــد و بتواند بیشتر نقش ایفا 
کنـــد و ســـاز و کار گردش نخبـــگان بهبود 
پیدا کند و از آن فامیل‌محوری و ارتباطات 
نسبی و قوم و خویشی در عرصه مدیریتی 
کشـــور باید فاصلـــه بگیریم، زیـــرا این امر 
آســـیب‌های مختلفـــی داشـــته اســـت و 
بســـیاری از مفاســـد اقتصـــادی محصول 
همین ارتباطـــات و غلبه روابط بر ضوابط 
اســـت و لذا این مشکلات نیازمند راه حل 
اصلاحی هستند که باید به آنها پرداخت 
اما از ســـوی دیگـــر ما از ابتـــدای انقلاب تا 
حالا جریان‌های مختلف فکری را داشتیم 
که دولت تشـــکیل داده‌انـــد از لیبرال‌ها و 
چپ‌های ســـنتی بگیرید تا اصلاح‌طلبان 
و نواصولگرایـــان و اعتدالی‌ها. اما با وجود 
این تنوع می‌بینیم کـــه در برخی حوزه‌ها 

تفاوت‌ها چندان ملموس نیست.
ëë خب از همین وضعیت نمی‌توان نتیجه

گرفت که مشـــکل از کارگزارها نیست و از 
ساختار است؟

دو نتیجه می‌شـــود گرفت؛ یکی اینکه 
جریان‌هـــای مختلـــف فکـــری کشـــور در 
انتخاب نیروهای مـــورد نظر خود در اداره 
کشـــور بـــه اصـــل شایسته‌ســـالاری توجه 
نکرده‌انـــد و بحث دوم، بحث ســـاختارها 
اســـت کـــه موانعـــی را بـــرای تأثیرگذاری 
کارگزاران ایجاد کرده‌اند. اصولاً ساختارها 
را در دو بخـــش روابـــط میان قـــوا و روابط 
درون قوه‌ای می‌توان بررســـی کرد که این 
دو عرصه با آســـیب‌هایی مواجه هســـتند 
و موانعـــی را برای پیشـــبرد امـــور موجب 
شـــده‌اند و لذا در هر نوع بازنگری باید این 
موانـــع به شـــکل عالمانه مورد بررســـی و 
آسیب‌شناســـی قرار گیرد و اصلاح شـــود؛ 
در واقع ساختارها ابزار پیشبرد امورند و نه 
هدف.بنابراین همان طور که در ســـال 68 
رهبـــری نظام اقدام به اصلاحـــات را لازم 
نمود، در شرایط مناسب نیز با استفاده از 
مکانیسمی که در قانون اساسی پیش‌بینی 
شده، می‌توان متناسب با نیازها و شرایط 
جدید اصلاحات لازم را برای ارتقای کیفی 
ساختار و بهبود عملکرد کارگزاران سامان 

داد.

ëë بنابرایـــن می‌شـــود گفـــت کـــه کارکرد
مصلحت، کارآمدی نظام است؟

بلـــه، اساســـاً مصلحـــت منشـــأ حکم 
و احـــکام الهـــی و منشـــأ قانونگـــذاری در 
حکومت دینی اســـت، یعنی قانونگذاری 
اساساً برای حفظ مصالح عمومی است. 
امـــا مصلحت نـــه به معنـــای مصلحت 
ســـکولار، بلکه مســـأله حکومت اسلامی 
مصلحـــت دنیـــا و آخـــرت مردم اســـت. 
طبیعی اســـت کـــه مصلحت‌ســـنجی در 
نظام دینی یک مصلحت‌سنجی دوگانه 
اســـت، یعنی یک رفت و برگشـــت میان 
عرف و شـــرع اســـت که هم منافع مادی 
و دنیوی را شـــامل می‌شود و هم منافع یا 
اهداف متعالی و الهـــی را. بنابراین با این 
مختصات مصلحت، عرصه‌ای است که 
نیاز بســـیار به تولید فکر و نیروهای فکری 
خلاق و توانمنـــد و عالم و آشـــنا به زمان 

دارد.
ëë به عبارت دیگر، بسیار فراتر از نهاد مجمع

تشخیص مصلحت نظام خواهد بود؟
همیـــن طـــور اســـت، زیـــرا در مجمع 
تشـــخیص، اکنون مصلحت در نهایت در 
تعارض میان مجلس و شـــورای نگهبان 
حل می‌شـــود، موارد خاصـــی که تعارض 
ایجاد می‌شـــود، براســـاس مصالح گذرا و 
مصالـــح روز این تعـــارض را حل می‌کند. 
امـــا در یک معنای عـــام، غایت حکومت 

دینی تأمین مصالح افراد جامعه اســـت 
و همـــه نهادهای سیاســـی مبتنـــی بر این 
مصلحت‌سنجی که از طریق قانون معین 

می‌شوند، حرکت می‌کنند.
ëë و سؤال آخر اینکه من از توضیحات شما

این گونه برداشـــت کردم که مصلحت در 
فقه شـــیعه همواره نوعی سبک و سنگین 
کردن مســـائل بوده که توأم بـــا مدارا و نگاه 
عقلانی بـــه امور و حتـــی به احـــکام بوده 
است. اینکه از شـــیعیان در میان نیروهای 
تندرو تکفیری مثل القاعده و داعش حضور 
مصلحت‌سنجی‌های  همین  به  نداشـــته 

عقلی برمی‌گردد؟
شـــیعه همـــواره در طـــول تاریـــخ یک 
جریان اپوزیســـیون و یک گـــروه اقلیت در 
جهان اســـام بوده اســـت. بـــرای همین 
طبیعی اســـت که همیشه این ملاحظات 
را داشـــته و ســـعی کـــرده خـــود را حفـــظ 
کند. گـــروه اقلیت همیشـــه در خطر بوده 
و احســـاس ناامنـــی می‌کـــرده و تقیه جزو 
اولویت‌های آن بوده اســـت. اگر مبنای ما 
شیعه 12 امامی باشـــد، این شیعه از نظر 
فقهی تحت تأثیر اصولیون شـــیعه است 
که بر رابطه عقل و نقل و مصلحت تأکید 
دارد و این امر اندیشـــه متعـــادل و میانه و 
نوعی انعطاف‌پذیری را شکل داده است. 
به همین دلیل می‌گوییم که اندیشه تشیع 
برای دنیای امروز و جریان‌های اســـام‌گرا 
یک بدیل است، زیرا جریان‌های اسلام‌گرا 
عمدتاً تحت تأثیر جریان‌هـــای نقل‌گرا و 
اهـــل حدیث و ســـلفی تکفیـــری و بخش 
دیگـــر هم تحـــت تأثیـــر جریان ســـکولار 
اســـت. بنابرایـــن در میانه سکولاریســـم و 
بنیادگرایی، اندیشه انقلاب اسلامی ایران 
به عنوان اندیشه اســـام معتدل و اسلام 
میانـــه به حســـاب می‌آیـــد. این اندیشـــه 
عقلانی و صلح‌طلب در مبانی مختلفی 
ریشـــه دارد، از یکسو انسان‌شناسی شیعه 
معتقد به لاجبر و لا تفویض اســـت که به 
نوعی نگاه معتدل به آزادی انسان منجر 
می‌شود یعنی به آزادی بشر معتقد است 
اما آزادی مطلق را هم نمی‌پذیرد. یا مثلًا 
در بحث مباحث کلامی شیعه، نوع نگاه 
به توحید با اندیشه‌های سلفی و تکفیری 
متفاوت اســـت. آنـــان عمدتاً نگاه بســـیار 
بســـته‌ای دارنـــد و دامنه شـــرک را بســـیار 
گســـترش می‌دهند، اما شیعه این طور به 
توحیـــد نگاه نمی‌کند و این نگاه به توحید 
باعث می‌شود ارتباط با خلق خدا راحت‌تر 
اتفاق بیفتد، زیرا به هر کســـی برچســـب 
کفر و شـــرک نمی‌زند و همزیســـتی را در 

دنیا ترویج می‌کند. نتیجه آن همزیســـتی 
مسالمت‌آمیز با ادیان و اقلیت‌ها می‌شود. 
وقتی ایـــن را به نـــگاه عرفانی بـــه توحید 
ممـــزوج می‌کنیـــم کـــه بســـیار دامنه‌اش 
گسترده‌تر می‌شـــود، وقتی می‌گوید همه 
انســـان‌ها را مخلوق الهـــی می‌داند و باید 
با بنده خدا مدارا کرد، همزیستی را بسیار 
گســـترش می‌دهد. یا در حوزه فقه رابطه 
عقل و شـــرع یـــا مصلحت و نـــوع نگاه به 
جنگ که اساساً جهاد را جنگ نمی‌داند و 
معتقد است جهاد مربوط به دوره خاصی 
بـــوده و دوران غیبت جهاد عمدتاً دفاعی 
اســـت، زیرا معتقد اســـت امام معصوم 
حضور نـــدارد و به همین دلیل وارد جهاد 
تهاجمـــی نمی‌شـــود، جهـــاد دفاعی هم 
شرط و شروط گسترده‌ای دارد و تازه تمام 
جهادها را جهاد اصغر می‌داند و نه جهاد 
اکبر و جهاد اکبر را مبارزه با نفس و تلاش 

برای بهبود زندگی مردم می‌داند. 
بنابراین این نوع نگاه بســـیار متفاوت 
اســـت با یک نگاه تکفیری که فکر می‌کند 
وظیفـــه او این اســـت تـــا بجنگد تـــا ادای 
تکلیف کنـــد. بنابراین شـــیعه بـــا قرائت 
انقلاب اســـامی جریانی است که قوت و 
قدرت بالایی دارد و با اســـتفاده مناسب از 
این ظرفیت‌های فکری می‌تواند در مقابل 
افراط‌ گرایان بـــه جریانی بالنده در جهان 

امروز تبدیل شود.
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شیعه 12 امامی از نظر فقهی تحت تأثیر اصولیون 
است که بر رابطه عقل و نقل و مصلحت تأکید دارد 
که اندیشه متعادل و میانه و نوعی انعطاف‌پذیری را 
شکل داده است.در مباحث کلامی شیعه، نوع نگاه 

به توحید با اندیشه‌های سلفی و تکفیری متفاوت 
است. آنان عمدتاً نگاه بسیار بسته‌ای دارند و دامنه 

شرک را بسیار گسترش می‌دهند، اما شیعه به هر 
کسی برچسب کفر و شرک نمی‌زند و همزیستی را 

ترویج می‌کند. شیعه اساساً جهاد را جنگ نمی‌داند 
و معتقد است جهاد مربوط به دوره خاصی بوده 
و در دوران غیبت جهاد عمدتاً دفاعی است، زیرا 

معتقد است امام معصوم حضور ندارد و به همین 
دلیل وارد جهاد تهاجمی نمی‌شود، این نوع نگاه 

بسیار متفاوت است با یک نگاه تکفیری که فکر 
می‌کند وظیفه او جنگیدن برای ادای تکلیف است

قانونگرایی حضرت امام )ره( و نگاه ایشان به 
قوانین بشری هم یک ریشه الهی و فقهی دارد 
و آن جایی است که انسان اختیاردار سرنوشت 

خویش تعیین می‌شود و باید برای استفاده 
از این اختیار در ابعاد اجتماعی و عمومی، 

یک توافق و چارچوبی وجود داشته باشد و آن 
می‌شود قانون. امام در فرمان 8 ماده ای عدالت 
را برای تمام مردم جامعه می‌خواهد و نمی‌گوید 

آنکه انقلابی است بر آنکه ضدانقلاب است، 
برتری دارد. مهمتر اینکه قانون و حقوق و آزادی 

مردم را با توجیه حفظ امنیت، قربانی نکردند. 
من واقعاً متأسف هستم همین امروز بعد از 
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